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امــام محمدباقر)ع(: شــخص حریص به  دنیا مانند کرم ابریشــم اســت که هرچه بیشــتر 
ابریشم به  دور خود می تند، راه بیرون شدنش را دورتر و مشکل تر می کند، تا اینکه از غم 
و اندوه بمیرد.                                                                                            اصول کافی، ج 2، ص 316 

سخن روز

نیما شاه میری خشکسالی، تهدیدی برای حیات 
نــــگاره

اوایل انقلاب بود. به تلویزیون رفت  و آمد داشتم و قرار بود برای گروه فیلم و سریال کاری انجام دهم. آقایی از 
گروه معارف، دو طرح به من دادند و گفتند این دو میان پرده 1۰ دقیقه ای را می خواهیم شما بسازید. وقتی در 

خانه خواندم، دیدم جای بسط و کار دارد؛ با آقای ایرج بقایی )نویسنده سریال( طرح را بسط دادیم و نوشتیم. 
یادم می آید سریال »آیینه« بویژه در سری اول، آنقدر در آن زمان دیده شد که خیابان ها دوشنبه ها خلوت می شد 

و در نماز جمعه برای اولین بار بعد ازانقلاب از این سریال تعریف شد.  

بخشی از سخنان کارگردان سریال آیینه در گفت و گو با ایسنا

 غلامحسینلطفی:درزمانپخشسریالآیینه
خیابانهاخلوتمیشد

مروری بر وضعیت ترجمه آثار متون نمایشی در ایران

 گرهی از گره های تئاتر باز کنیم
بــرای هــر کســی کــه بخواهــد به عنــوان دانشــجو وارد 
رشــته تئاتر شــود خواندن متون کلاســیک نمایشــی از 
جملــه مبانی و پایه های اصلی به حســاب می آید؛ چه 
به صــورت مطالعه تاریخــی و چه به صــورت مطالعه 
ادبیات نمایشــی و فرقــی نمی کند که این دانشــجو در 
ایــران تحصیل می کند یا در هر کجــای دیگر جهان. در 
واقع اگر به برنامه های آموزشــی دانشکده های تئاتری 
ایران یا ســایر کشــورها نگاهی کنیم، متوجه می شــویم 
که مطالعه آثار کلاســیک جزء واحدهای اصلی درسی 
دانشجویان در نظر گرفته شده است. البته باید این نکته 
را متذکر شــوم که در دانشــکده های ما متأســفانه وقت 
کافی صرف این واحد های درسی نمی شود. در این میان باید حتماً به این نکته 
اشاره کرد که ترجمه آثار کلاسیک، قابلیت و توانایی خاص خود را برای ترجمه 
می طلبــد. متأســفانه امروزه ترجمــه کتاب های گوناگون از جمله نمایشــنامه 
بسیار زیاد شده است و یکی از دلایل آن، تسهیل و همه گیر شدن امکان ترجمه 
کردن به کمک موتور ترجمه گوگل است. به همین دلیل است که وقتی برخی 
متن های ترجمه را به دســت می گیریم و شــروع بــه خواندن می کنیم به هیچ 
وجــه نمی توانیم بــا آن ارتباط برقرار کنیم، چون کلمه به کلمه ترجمه شــده و 
آن هم توسط یک موتور جست و جویی که هیچ اشرافی به متن ندارد. مترجم 
آثار نمایشــی بی تردید باید شناخت درست و کاملی نسبت به آن متن داشته 
باشد و اشراف درست و کاملی هم روی زندگی نویسنده، دوره تاریخی  که در آن 
زندگی می کرده، جنس زبان و ادبیات او داشــته باشــد و پس از این شناخت ها 
باید این اجازه را به خودش بدهد که دست به ترجمه بزند. ضمن اینکه بعد 
از همه اینها مترجم باید از خودش این سؤال را بپرسد که متن مورد نظر را چرا 
باید ترجمه بکند و با همین سؤال دست به گزینش میان متن هایی بزند که در 
اختیار دارد. به هر صورت بخشی از این انتخاب هم زاییده سلیقه مترجم است 
و بخش دیگرش هم به تجربه و دانش و مطالعه او و همچنین سطح آشنایی او 
با فرهنگ و زبان مبدأ برمی گردد. چند روز پیش در یکی از کلاس های آنلاین با 
شاگردانم »مرغ دریایی« چخوف را می خواندیم و ضمن مقایسه ترجمه هایی 
که از این نمایشنامه شده است متوجه شدیم که اشتباه های فاحشی در ترجمه 

برخی از آنها رخ داده است؛ و دلیلش هم عدم آشنایی واقعی برخی از همین 
مترجم ها با مقوله تئاتر بوده است... تئاتر یک رشته تخصصی است و ترجمه 
تئاتــر هــم کاری تخصصی اســت و اگر به عنــوان مترجم دانــش تخصصی در 
حوزه تئاترنداشــته باشــیم نمی توانیم ترجمه خوبی در اختیــار مخاطب قرار 
بدهیم. به هر روی ترجمه صرفاً، انتقال متن از یک زبان به زبان دیگر نیست؛ 
بلکه انتقال فرهنگ و ادبیات یک کشور به کشور دیگر است. در این میان باید 
بتوانیم برای اصطلاحات زبانی مبدأ در زبان مقصد معادل های درستی که در 
فرهنگ ما قابل پذیرش است، پیدا کنیم و این امر بدون داشتن آگاهی زبانی 
کافی و دانش تئاتری لازم به دســت نخواهد آمد. ما اجازه نداریم هر کاری که 
دل مــان می خواهــد را با هر اثــری- چه در حــوزه ترجمه و چه در حــوزه اجرا- 
انجــام  دهیــم. اگر غربی ها پاردوی هایی روی متن های کلاســیک می نویســند 
و به صحنه می برند، از کودکی و از دوران مدرســه تمام آثار کلاســیک نمایشی 
را خوانده اند و تماشــاگران شــان هم متن اصلی را بخوبی می شناســند. اما ما 
واقعاً چنین شرایطی را نداریم و به همین دلیل است که اکثر این نوع تجربه ها 
روی آثار کلاســیک خارجی ناکام می مانند؛ زیــرا آموزش و تجربه تاریخی اش 
را نداشــته و نداریــم! به عنوان نکتــه آخر درباره خود تئاتــر هم گفتن این نکته 
ضروری به نظر می رسد که متأسفانه امروزه با توجه به آسیب هایی که کرونا به 
تئاتر ما زده برخی افراد به جای طرح مسائل واقعی تئاتر که تعدادشان هم کم 
نیست، دنبال حاشیه سازی هستند و مســأله تئاتر را به دیوار و حصارکشی دور 
تئاترشهر یا صورت سیاه حاجی فیروز و از این قبیل تقلیل می دهند. از حضور 
دســتفروش ها یا عده ای از شــهروندان معتاد یا دگرباش در اطراف تئاتر شهر 
شــکوه می کنند. در حالی که به گمان من این حرف ها همه اش حاشیه ســازی 
است. این انسان ها شهروندان بی پناهی هستند که اتفاقاً یکی از وظایف اصلی 
تئاتر طرح زندگی و مشکلات آنها بر صحنه است. آرتور میلر »مرگ  فروشنده« 
را درباره همین دستفروش ها نوشت. مسأله تئاتر امروز این نیست که صورت 
حاجی فیروز سیاه بوده یا سفید که بحثی انحرافی است و حقیقتش بر همگان 
روشن اســت. مســأله فقدان گفت و گو و نظریه پردازی درباره وضعیت اسفبار 
تئاتر در ایام کرونا، وضعیت اقتصادی دشوار تئاتری ها، روشن نبودن وضعیت 
روز به روز فزاینده تعداد فارغ التحصیلان رشته تئاتر و بیکاری آنها و ده ها مورد 

دیگر است... آیا بهتر نیست که به کمک هم گرهی از گره های تئاتر باز کنیم؟ 

 عکس 
نوشت

یــک تابلــوی نقاشــی از»برنــاردو بلوتــو« نقــاش 
مشــهور ایتالیایی در حراج جدید کریســتیز عرضه 
می شــود که اگر بــا قیمت های پیش بینی شــده به 
فروش برســد، گــران تریــن تابلــوی ایــن هنرمند 
می شــود. این نقاشــی در قرن هجدهــم میلادی از 
نمایی از یک کانال درشــهر»ورونا« ایتالیا کشــیده 
شده و ۵۰ ســال در مجموعه های هنری خصوصی 
نگهداری می شــد.  قیمت این تابلو برای حراجی 
روز ۸ جولای 1۴ الی 1۸ میلیــون پوند تخمین زده 

شــده و اگر به کمترین قیمت برآورد شده فروخته شــود، گران ترین آثارهنری»بلوتو« خواهد شد. در حال حاضر تابلو نقاشی که در 
سال 2۰۰۶ به قیمت 12.۷ میلیون دلار فروخته شده است، به عنوان گران ترین اثراین هنرمند شناخته می شود.

یی فِیهِ مَشْکوراً وَ ذَنْبِی فِیهِ مَغْفُوراً  اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَــعْ
وَ عَمَلِــی فِیــهِ مَقْبُــولًا وَ عَیبِی فِیهِ مَسْــتُوراً یا أَسْــمَعَ 

امِعِینَ السَّ

خدایا کوششــم را در این ماه مورد سپاس و گناهم 
را آمرزیــده و عملــم را پذیرفته و عیبم را پوشــیده 

قرار ده، ای شنواترین شنوایان.  

دعای روز بیست و ششم
ماه مبارک رمضان

روز بیست و ششم ماه رمضان

 ایخداییکهبانعمتهایت
بامااظهاردوستیمیکنی!

وقتی بــه خودم نــگاه می کنــم و خطاهایی 
کــه مرتکــب شــده ام، خیلــی زود مثل یک 
گیاه پژمرده می شــوم. اما وقتــی به کرامت 
و  نشــاط  می کنــم،  نــگاه  تــو  بزرگــواری  و 
از  و  امیــدواری در جانــم ریشــه می دوانــد 
طرفی به تو اعتماد دارم که امیدم را ناامید 

نخواهی کرد.
در بیســت و ششــمین ایســتگاه میهمانی 
رمضــان اگر بخواهــم بی پرده حرفــی بزنم، 
می گویم: پشــتوانه مــن در همــه گرفتاری ها 
و تنگدســتی ها، رأفــت و رحمــت بی نهایــت 
تو اســت. در ایــن روز هم مــا را در نعمت های 
خودت غوطه ور کن و لطف بی اندازه ات را از ما دریغ مکن. همین .

 عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

 یک دقیقه 
با خدا

کدامصبر؟
»یا ایهاالذین آمنوا اســتعینوا بالصبر و الصلوة 

ان الله مع الصابرین «
ایــن آیــه، مردمــی را کــه بــه اســلام ایمــان 
آورده اند، به شکیبایی و نماز دعوت می کند تا از 
این دو کمک گیرند، که خدا با شکیبایان است. 
»صبــر« در قرآن کریــم و در روایات اســلامی و 
مخصوصاً در خطبه ها و کلماتی که از امیرمؤمنان 
علی علیه السلام در نهج البلاغه نقل شده است، 
به عنوان یکی از فرازهای اساســی و اصیل تعالیم 
اسلام به چشم می خورد. صبر دو معنی و مفهوم 
دارد که یکی از آنها اســلامی و دیگری ضد اسلام 
است. آن چه ضد اسلام است و من آن را در بحث ها به »صبر منفی« 
تعبیر می کنم ضد اسلامی است و از آن چه اسلامی است و از فرازهای 
برجسته تعلیم و تربیت اسلامی است به »صبر مثبت« تعبیر می کنم. 
مثال هایــی می زنیم تــا با کمک آن مثال ها ببینیــم چطور صبر گاهی 
منفی و گاهی مثبت است، آن وقت بهتر می توانیم بفهمیم کدام یک 
از این ها با روح تعالیم اسلام سازگار است و حتی لازم و اصیل است و 

کدام ناسازگار و حتی ضد است.
مثــل وقتی زلزله ای رخ می دهد، مــردم زلزله زده، مردمی صبور 
می شوند. یعنی وقتی خانه ها بر سر آن بندگان بینوا فرو ریخته است 
می گویند خدا خواســته است، چه می شــود کرد، پاداش اعمال مان 
است و با این دلخوشی کم ترین تحرک اساسی برای نجات خودشان 
و دیگران از خود نشــان نمی دهند. اگر کســی از آنها احوالی بپرسد و 
بگوید حالتان چطور اســت؟ می گویند الحمدلله، چه می شود کرد؟ 
بایــد بر قضا و قــدر الهی صبر کرد، در برابر حــوادث باید صبر کرد و 
شاید خیلی از آنها، آیۀ کریمۀ »إنَِّا للهَِّ وَ إنَِّا إلَِیهِ رَاجِعُونَ«  را به عنوان 
اینکه نشــانۀ ایمان آنها به اســلام و توجّه آنها به خدا است، تحویل 

آدم دهند.
این گونــه افــراد می خواهند این حالــت را به عنــوان حالت صبر از 

خودشان نشان دهند.
ایــن ســبک روحیه که در جامعه ما به عنــوان تربیت عالی ایمانی 
و اســلامی در قرن هــای متمــادی عرضــه شــده اســت، صبــر منفــی 
اســت. کم حرکتی و کم کوششــی برای چاره اندیشی در برابر حوادث و 
تلخکامی هــا را صبر می گویند. به قــرآن مراجعه کنید، چند جزیی از 
قــرآن را که بخوانید می فهمید این صبر، صبر اســلامی نیســت، این 

صبرِ ضد اسلامی است.
جالب این اســت که آیات صبر در قرآن عموماً در زمینه »جهاد« 
است؛ یعنی پرخطرترین و پرتلاش ترین میدان های کوشش بشری، 
میــدان مبــارزات اصیــل اجتماعــی، مبارزاتی کــه با رنج و شــکنجه و 
زخمی شــدن و ناراحتی و کشــته شــدن و خــرج کردن و گرما و ســرما 

تحمل کردن توأم است. آیات صبر عموماً در این زمینه است.
پــس این صبــر هرگــز نمی توانــد از قبیــل آن صبری باشــد که در 
جامعه ما به طور معمول گفته، شــنیده و یاد داده می شود. این صبر 
با تحرک بیشتر، سخت تر، هر چه جامع تر و توان فرساتر همراه است. 

صبر اسلامی یک چنین چیزی است.
زلزلــه زده ای که می کوشــد بدون از دســت دادن کم ترین فرصت، 
خودش و دیگران را از زیر حادثه ســهمگین زلزله و آثار شوم او بیرون 
بکشــد و بعد بــرای درمــان بیمارانــی که دچــار این حادثه شــده اند، 
حداکثر کوشــش را به کار می برد، از حداکثر وسایل استفاده می کند، با 
هر جا که دستش می رسد تماس می گیرد. این کارها مخصوصاً برای 
یــک آدم مصیبت دیــده زلزله زده زحمــت دارد، به طوری که تحمل 
زحمت این تلاش معمولاً از یک انســان مصیبت زده ناراحت انتظار 
نمی رود. اگر این شخص برخلاف انتظار در برابر این حوادث سخت 
و از دست دادن مال و بستگان، ناتوانی و ضعف نشان نداد، مثل یک 
آدمی که گویی بر ســر این فرد هیچ چیز نیامده اســت این در و آن در 
زد، اینجا و آنجا رفت، از این و آن کمک خواست، به این آدم تلاشگر 
کــه از زیــر بار زلزلــه برخاســته اســت، ]او را[ »آدم صبــور« می گوییم. 
صبری که ما در میدان جهاد به عنوان نمونه عالی از امام حسین علیه 
الســلام نقل می کنیم. می گوییم امام در روز عاشــورا پس از از دســت 
دادن همــه نزدیــکان و بســتگان و یاران چنــان روحی تازه و با نشــاط 
داشــت که گویی هیچ بر ســر او نیامده اســت. هم چنین اگر شــخص 
زلزله زده با چنین روحیه ای در برابر این حادثه خودش را نشان دهد، 
می گوییم آدم صبوری اســت، آدم شــکیبایی اســت، آدمی اســت که 
حوادث ســهمگین شــجاعت و جســارت و قدرت عمل و اراده را از او 
نمی گیــرد. این معنای صبر اســت. خود را در برابــر حوادث نباختن، 
قدرت تفکر و چاره اندیشی را از دست ندادن، تسلیم تلخی ها نشدن، 

این صبر مثبت است.
همچنین، به بیمــاری صبور می گوییم که در خــوردن داروی تلخ 
بــرای درمان بیماری از خودش ناراحتی نشــان ندهــد. بنده خیلی از 
افراد به اصطلاح صبور را دیده ام که در صبر منفی نمونه بودند. این 
موارد تجربه های عینی من در زندگی است. از نظر صبر منفی نمونه 
بوده اند. به این معنا که من کم تر دیده بودم که اینها از یک چیزی که 
ندارند و کمبودی در زندگی شــان هست شکوه بکنند و ناراحتی نشان 

دهند، صبر منفی این ها خوب بود. 

شهید آیت الله دکتر 
 سید محمد 
حسینی بهشتی

ماه میهمانی 
خدا

یادداشتی پیرامون غفلت از تکلیف ادبیات  در مجادلات رسانه ای

وجهمعلمیادبیات
وجهِ معلمــی ادبیات، در هــر عصری مزید 
بــر همه فضیلت هایش بوده اســت و شــاید 
تأکید مکتب های دیروز و مدرسه های امروز 
بــر برخوانــی متــون ادبی مؤیــد همین وجه 
ادبیــات باشــد. الگوپذیری از پیشــنهادهای 
فــردی و جمعــی کــه محصــول دانســتگی 
ادیبان و پیش اندیشــی مولدان ادبی اســت، 
نقدترین و نافذترین سرفصل های آموزشی 
محسوب می شــود و سوادآموزان بیش از هر 
چیز، »زبان فارســی« را با مــرور و مواجهه با 
»ادبیــات فارســی« آموخته اند. آمــوزشِ توأمان خواندن و نوشــتن 
و درک درســتی ها و نادرســتی های انســان، منتهی الیــه ایــن فرایند 
مدرســه ای اســت. ادبیــات امروز هر چنــد چندان که باید مشــمول 
توجــه مؤلفــان کتــب درســی نیســت از وجــه معلمــی خــود کوتاه 
نیامده اســت و همچنان که ریشه در میراث عظیم  متقدمان دارد، 
از انســان روزگار خویش و مواهب و مصایبش، نوشــته اســت. اگر از 
انســان غالب و مغلوب عصر خود می نویســد؛ مؤیــد موضع گیری 
اجتماعی و موضوعیت بخشی به اصالت  انسان است و می خواهد 
شــناختی شایسته تر از سزاواری ها و ناسزاواری های فردی و جمعی 
بــه مخاطبــان خــود ببخشــد. آزردگی انســان ایــن عصر از تشــدید 
خشــونت ها، ترویج تنگ نظری ها و خودانگاری هــا و دیگرآزاری ها 
از مهم تریــن مســأله های ادبیــات امــروز اســت کــه بدبختانه خود 
اهالــی ادبیات نیــز از قربانیان  این مخمصه هســتند؛ جمعیتی که 
داعیــه دار تضییع کرامت و تقلیل اخلاق اند باید بیش و پیش از هر 
کس، به تعلیم رواداری و نهادینه کردن آن بکوشــند. »هم زیســتی 
هوشــمندانه« و »حفظ حقوق فردی و گروهی« از این قبیل اســت، 
حتــی تصور این که ادبیات مکلف به جهل زدایــی از جامعه، خود، 
مغلوب تازشگری ها و مرتکب ناروایی ها گردد، رنج آور است. وجه 
معلمــی ادبیات ایجاب می کنــد که خبط و خطایی اگــر در خاطره 
جمعــی جامعه اختــلال ایجاد می کند با شــکیبایی و شــعور، خود 
و مخاطبــان خــود را بــه »خشــونت پرهیزی« دعوت کنــد و به نفی 
»خود پســندی و خودمحــوری« برخیــزد. آنچــه کــه به گــواه برخی 
رویدادهای رســانه ای شده می تواند دلیل کمرنگ شدن رواداری ها 
در اضلاعــی از هندســه ادبیات امــروز ما عنوان شــود، نگران کننده 
اســت و ایــن آزردگی وقتی غریب تر می شــود که ســیئاتی همچون 
زورمندی و دیگرستیزی در ادبیات جایگزین حسناتی چون احترام 
و اعتزاز به یکدیگر شــده اســت. »رواداری« عصــاره اخلاق و عادت 
ادبیات اســت و اگر انجام این فریضه به هر دلیل قضا شــده است، 
هیچ  نسخه ای بهتر از مرور دوباره میراث ادبی درمان بخش نخواهد 

بود. خواهیم آموخت که: »هر چه نپاید دلبستگی را نشاید.« 

متنوعبرایهرسلیقه
بســته پیشــنهادی من یادآوری از دوران درخشــان ســینمای 
ایــران در دهــه 60 و 70 اســت. توصیه به تماشــای 5 فیلم در 
ژانرهای مختلف که دیدنشان برای علاقه مندان جدی سینما 
لازم است و گویای آن است که سینمای ایران چقدر تنوع ژانر 

داشته و برای هر سلیقه فیلمی مورد پسند ساخته است.
ë  دندان مار« مسعود کیمیایی/ به اعتقاد من مهم ترین«

فیلم اجتماعی ســینمای ایران اســت. اگــر چه فیلم نگاه 
جامعه شناســانه بــه تهــران بعــد از جنــگ دارد اما چون 
اقتصاد در جامعه فیلم مهم است می توان آن را به زمان 

حال هم تعمیم داد.
ë  طلســم« داریــوش فرهنــگ/ خیلــی عجیــب اســت«

اگر دانشــجوی ســینما باشــید و ایــن فیلم را ندیده باشــید. فیلمنامــه متفاوت، 
فیلمبرداری درخشان، میزانسن متفاوت و قصه ای کاملًا پیشرو نسبت به زمانه 
خودش. هنوز هم فیلم کهنه نیست و تماشای آن برای مخاطب امروز می تواند 

جذاب باشد.
ë  پرده آخر« واروژ کریم مســیحی/ یک اثر درخشــان در سینمای ایران که متر و«

معیار خیلی ســنگینی برای فیلم اولی هاســت. فیلمی معماگرا اما در ســبک و 
سیاقی بین ادبیات نمایشی و سینما. دیدن این فیلم برای هر مخاطبی جذاب 
اســت و برای دانشــجویان بازیگری، کارگردانی و فیلمنامه نویسی کلاس درسی 
تمام عیار. البته تماشای این فیلم یک افسوس بزرگ هم به همراه دارد؛ این که 
فیلم خوب ساختن در سینما کافی نیست اگر نه چرا برای چنین فیلمسازی فقط 

دو فیلم در مقام کارگردان در کارنامه اش ثبت شده است.
ë  مومیایی 3« محمدرضا هنرمند/ فیلمی بشــدت سرحال و سرگرم کننده که«

همچنان از فیلم های کمدی این روزها یک سرو گردن بالاتر است.
ë  پاتال و آرزوهای کوچک« مسعود کرامتی/ چه برای بزرگترها و چه برای بچه ها«

هنوز هم تجربه دلچسبی است. کاش این روزها همه ما یک پاتال داشتیم.
پیشــنهاد ویژه من اما یک فیلم در ژانر پلیسی و اکشن است: »طعمه«؛ چرا که 
فرامرز صدیقی فیلمنامه اش را نوشته و آن را کارگردانی کرده است. در این موقعیت 
که خیلی از هنرمندان مان به فراموشی سپرده شده اند و سال هاست فرامرز صدیقی 
را در عرصه بازیگری ندیده ایم شــاید تماشــای این فیلم یادآورمان باشد که ایشان 

هستند و تا هستند باید قدرشان را بدانیم. با آرزوی سلامتی.
علاوه بر تماشــای این آثار ســینمایی به علاقه مندان ســینما ســفارش می کنم 
خواندن دو کتاب را در برنامه مطالعه شــان قرار دهند. »هنر ســینما« نوشته دیوید 
بوردول کتابی که هر علاقه مند سینما باید در خانه داشته باشد چرا که نگاه صرف 
تاریخی ندارد بلکه تحلیلی تاریخی است و منبع مهمی برای آموزش سینماست. 
»سر کلاس با کیارستمی« یاد می دهد که چگونه به زندگی نگاه کنید تا به یک فیلم 
کوتاه برسید. البته »سر کلاس با کیارستمی« صرفاً کتاب آموزشی سینمایی نیست 
کتاب روانشناختی است که دریچه تازه ای از جهان بینی نسبت به زندگی باز می کند. 
در نهایــت توصیه پایانی من که جنبه عمومی تری هم دارد خواندن کتاب »نیروی 
حال« اکهارت تول است؛ اثری مناسب با شرایط امروز که ممکن است برای تمرکز 

بر احوال خودمان و رسیدن به حال بهتر، کمکمان کند.  

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

پیشنهاد

عادل تبریزی
  کارگردان

یادداشت

محمدرضا خاکی
 مدرس 
و کارگردان تئاتر

دیروز چند مســأله باعث 
شد بحث واکسن کرونا دوباره 
در شــبکه های اجتماعی داغ 
شــود. راه اندازی ســامانه ثبت نام برای واکسن که 
اکنــون فقط بــه افراد بــالای ۸0 ســال اختصاص 
دارد، تبلیغــات منفی برخی علیه واکسیناســیون 
بــه  بــرای واکســن زدن  کــه  البتــه درخواســتی  و 

خبرنگاران و روزنامه نگاران مطرح شده بود.
کــه  نوشــتند  دیــروز  زیــادی  خبرنــگاران 
و  بزننــد  واکســن  نوبــت  از  خــارج  نمی خواهنــد 
خواســتار تســریع در واکسیناســیون افــراد دارای 
بیمــاری زمینــه ای و گروه هــای در معــرض خطر 
هستند: » نمی دونم این ســامانه USSD هم داره 
یا نه؛ ولی کاش داشــته باشه... دسترسی نداشتن 
بــه اینترنــت و البتــه نداشــتن ســواد دیجیتالــی 
بــرای ثبت نام در ســامانه، خیلی هــا رو )اگر از کل 
فرآینــد منصــرف نکنــه( بــه کافی نت هــا و مراکز 
عمومــی دیگــه می کشــونه که یک نقــض غرض 
آشــکاره...«، » آیا  خبرنگاران باید  واکســن بزنند؟ 
من معتقدم بلــه! منتها صرفاً خبرنگارانی که به 
صــورت میدانی فعال هســتند، به بیمارســتان ها 
می روند و در نشســت های خبری حاضرند. مهم 
قطع زنجیره انتقال اســت و ایــن خبرنگاران جزو 
زنجیــره انتقــال هســتند، ایــن جمعیت بــه هزار 
نفــر هم نمی رســد. نکتــه مهم در تزریق  واکســن 
به خبرنگاران این اســت که ایــن تزریق باید کاملًا 
 شــفاف باشــد، صرفاً خبرنگاران میدانی با انتشار 
نام، نام رســانه، سمت و کد ملی واکسن دریافت 
کننــد، اگــر بنا باشــد این تزریق غیرشــفاف باشــد 
و جماعــت خبرنگارنمــای باج گیــر و کارت هدیه 

بگیــر شــامل ســهمیه شــوند، قطعــاً مخالفم.«، 
» همیــن الانــش هــم خلــق الله تصورشــون اینــه 
که همه مشــکلات مملکــت زیر ســر  روزنامه نگار 
جماعتــه؛ ما هم همــه تلاشــمون رو می کنیم که 
رفتار رســانه ای ســالم و حرفه ای داشــته باشــیم. 
دیگــه گوشــت قربونیمــون نکنید برای به دســت 
آوردن واکســن خارج از نوبت. من قطعاً واکســن 
خارج از نوبــت نمی خوام.«، » با یکــی از مراقبان 
ســلامت صحبــت می کــردم. می گفــت ۲0 نفر از 
افــراد بــالای ۸0 ســال در منطقــه تحت پوشــش 
مــا  واکســن کرونا نمی زننــد!  چرا؟ فرزندان شــان 
گفته انــد نــزن یــا خودشــان اعتقــادی به  واکســن 
ندارنــد. این بُعد از ســختی کار عزیزان در  شــبکه 
بهداشــت را باور دارید؟«، » اومدم از سرکار خونه 
از دم در مامــان میگه اخبار گفته همه برن تو این 
ســامانه برا واکسن ثبت نام کنن. ســایتو باز کردم 
بــا این پیــام مواجه میشــم. افراد متولــد ۱۳۲0«، 
» ســایت ثبت نام  واکســن کرونا راه اندازی شد اما 
بــرای افراد بالای ۸0 ســال تا ۱۳0 ســال«، » امروز 
رفتــم تــو این ســایت ثبت نــام واکســن ببینم چه 
خبــره دیدم تا ۱۳۲0 باز شــده. به نظرم رســید که 
اگر پدرم که ۱۵ ســال پیش فوت شــده تا الان بود 
هم هنوز نوبتش نشده بود«، » برای بابای دوستم 
که ۸0 ساله اســت، در سایت  واکسیناسیون   کرونا 
ثبت نام کردم. منطقه رو انتخاب کردم و تعدادی 
مرکز جامع سلامت در اون منطقه پیشنهاد داد و 
یکی رو که نزدیک محل زندگی شون بود، انتخاب 
کــردم. بــه همان شــماره همــراه پیامــک می دن 
یــا زنگ می زنــن و می گن چه روزی برای  واکســن 

مراجعه کنه«.

هشتـگ

#واکسن

خبــری کــه چنــد روز پیش 
درباره خودکشی چند رزیدنت 
پزشــکی منتشــر شــد، باعــث 
شــد رزیدنت ها در شــبکه های اجتماعی از خودشان 
و مشکلات شــان بنویســند. بیشــتر نوشــته ها دربــاره 
ســاعت های طولانی کار، کم  بودن زمان اســتراحت، 
حقوق کم و نداشتن بیمه بود و البته خیلی ها هم از 
رفتار نامناسب پزشکان با رزیدنت ها می گفتند. آنها 
که این روزها به دلیل شیوع کرونا، فشار کاری زیادی را 

تحمل می کنند بیشتر از این شرایط ناراحت هستند:
» یادمــه اینتــرن ارتوپدی که بودم رزیدنت ســال 
یــک حــق نداشــت بــره پاویــون، از کل ســاعت های 
کشیک ۲٤ ساعتش فقط ۲ساعت شب می تونست 
اســتراحت کنه.«، » بحث تعداد کشــیک بــود لازمه 
بگم که ســال  رو با ۲۳ شــب کشــیک آغاز کردیم.« ، 
» ولی یه نکته رو نباید فراموش کنیم که خود پزشــکا 
هم کم به هم ظلم نمی کنن. با اســتادمون ســلام و 
احوالپرســی می کنم جلوی رزیدنت؛ بعد که اســتاد 
رفته میاد بهم میگه شما اصلًا به چه جرأتی با استاد 
ســلام و احوال پرســی می کنی، تو اصلًا اجازه نداری 
با  اســتاد حرف بزنــی، الانم مــن دارم باهات حرف 
می زنم ســرتو بنداز زیــر نباید نگاه کنــی به من. من 
خیلی وقت نیســت وارد بالین شدم ولی این یکی از 
۱00 موردی بود که دیدم اینترنایی که زیرآب میزدن 
بدون اینکه حرفشون منطقی داشته باشه رزیدنتایی 
که الکی با بی احترامی رفتار می کردن.«، » از رزیدنتی 
خیلی شنیدم اما چیزی که از نزدیک تر لمس کردم 
ایــن بود که عموی من بعد اینکــه رزیدنت ارتوپدی 
شــد دیگــه اون آدم ســابق نشــد. کــم میخنــده، کم 
حرف می زنه و همیشــه میگه پزشکی افتضاح ترین 

رشــته دنیاســت.«، » همکاران ما شــرایط سختی رو 
می گذرونن... بار اصلی شــیوع بیماری کووید ۱9 هم 
بر دوش این عزیزان اســت.«، » ۵00 ساعت کار ... با 
ناچیزترین مزایا.«، » یکی از فامیلامون رزیدنت زنان 
و زایمان بود. اواسط ترم اول انصراف داد. می گفت 
منو با یه بیمارســتان و یک شــهر زائو تنها گذاشــتن. 
می گفت روزی که انصراف دادم تازه تونستم کمبود 
خوابم رو جبران کنم.«، » از سال اول سؤال همه این 
بــود چقدر حقــوق میگیری؟ وقتــی می گفتیم فقط 
ســال آخر؛ یه جــور عجیب نگاه می کــردن. الان هم 
که می گیم ماهی یک میلیون فکر می کنن دروغه.«، 
»روزی کــه چهــار ســال رزیدنتی تموم میشــه، اونی 
نیســتی کــه روز اول وارد شــدی... آنقدر فرســوده ای 
که دیگه اون آدم ســابق نمیشــی....«، » بــرای اینکه 
ســاعات کار رزیدنت ها و حقوق دریافتــی اونا را باور 
کنید یه ســرچ ســاده بکنیــد. مظلوم ترین قشــر این 
مملکت کارگرها هســتند و حقوق رزیدنت ها نصف 
حقوق کارگر نیست. ساعات کار رزیدنت ها دو تا سه 
برابر یک کارگر اســت. رزیدنت ها هیچگونه بیمه ای 
ندارنــد.«، »آقــا یا خانــم رزیدنت وقتی شــما تقلید 
کننده راه رزیدنت ســال قبلیت هســتی این سلسله  
مشــکلات روانــی ادامــه خواهــد داشــت؛ بمانــد که 
شرایط بیمارســتان و حقوق اینا هم دخیل هستش 
امــا این یــه مورد کــه دســته خودتونه«،، »اینــو برای 
غیرپزشکا می گم، فضای نامناسب رزیدنتی، درآمد 
کــم و طرح اجبــاری باعــث شــده فارغ التحصیل ها 
کمتــر بــرن ســراغ تخصــص در ایــران و خیلــی از 
متخصص ها هم دارن مهاجرت می کنند. تبعاتش 
گریبانگیــر همــه مردمــه. اینــو فقــط یــک اعتراض 

صنفی نبینید.«

ماجرا

دردسرهایرزیدنتی
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